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کیش نوش
تولید و توزیع آب معدنی در جزیره

44473422  -  44473421

تعدادی مدارک از قبیل کارت 
ملی به شماره 00709523290 
و پاسپورت ،گواهینامه، ، مدارک 

دانشگاهی ، سند موتور ، مبایعه نامه 
سیمکارت، مبایعه نامه رهن منزل، 
کارت فرودگاهی و ..... به نام محمد 
علی ماکوئی سرقت شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد

تدریس خصوصی دروس ریاضی،فیزیک و شیمی از 
پایه نهم تا دانشگاه توسط استاد مجرب با ۸سال سابقه 

تدریس - به همراه کلاسهای امادگی تست کنکور شیمی 
توسط مهندس شیمی  - با نازلترین قیمت و یادگیری 

تضمینی   093626042۸1

تدریس خصوصی دروس ابتدایی
 با نازلترین قیمت و یادگیری تضمینی 

09119674354

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

0912045919۸

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خـدمات
 

مفقودی

 

تدریس خصوصی

 

آب معدنی
 

حمل بار

 

دعوت به همکاری
 

استخدام

از کارمند خانم  برخوردار از سابقه کار
 در دفتر بیمه  دعوت به همکاری می شود. 

شماره تماس: 076444202۸4
تماس: ۸صبح تا 3 ظهر

بدینوسیله به اطلاع کیشوندان 
می رساند درمانگاه عمومی بصیر 

جهت تکمیل کادر درمان خود
 به تعدادی بهیار و پرستار 

جهت همکاری نیازمند است 
متقاضیان می توانند

 جهت اطلاعات بیشتر
 با تلفن های 09126193407 

تماس حاصل نمایند

منشی شیفت بعدازظهر جهت کار  در یک شرکت 
استخدام می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی 

ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم  واحد 715 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

منشی شیفت صبح جهت کار  در یک شرکت استخدام 
می شود.متقاضیان به نشانی خیابان فردوسی

 ویلاهای مروارید بلوک b3 طبقه سوم  واحد 715 
مراجعه نمایند.   تلفن تماس 44424999

کارمند امور اداری خانم آشنا به امور اداری و کامپیوتر 
جهت کار در یک شرکت نیازمندیم.متقاضیان می توانند 

به نشانی ویلاهای مروارید، بلوک b3، طبقه سوم
 واحد 715 مراجعه نمایند. تلفن تماس 44424999

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
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    گروه حوادث  -  عامل هواپیما ربایی در 
پرواز اهواز به تهران پای میز محاکمه رفت.

 هواپیما ربایی در مســیر اهواز به مشهد رخ 
داد.در جریان این هواپیما ربایی یک مسافر 
مدعی شــده بود که بمب بــه همراه دارد و 
فردی کــه هواپیما ربایی کــرده بود قصد 
داشت هواپیما را راهی عربستان کند.متهم 
به هواپیما ربایی در دادگاه از خود دفاع کرد 
اما عملیات هواپیما ربایی خیلی سریع خنثی 

سازی شده بود.
15 اسفند سال 99 سپاه پاسداران اطلاعیه ای 
مبنی بر خنثی سازی عملیات هواپیما ربایی 

درمسیر هوایی اهواز به مشهد صادر کرد.
در این حادثه پرواز 334 شرکت هواپیمایی 
هما از نوع فوکر 100 که حامل 63 مسافر و 
9 خدمه پرواز بود به تهدید یکی از مسافران 
به هواپیمایی روبرو شــد اما خلبان با تغییر 
مسیر در اصفهان فرود آمد و با اقدام به موقع 
نیروهای امنیتی ســپاه،عامل هواپیما ربایی 

دستگیر شد.
پرونده با صدور کیفر خواست به شعبه هشتم 
دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و 

متهم برای دفاع پای میز محاکمه رفت.
در ابتدای جلســه رسیدگی کیفرخواست 
صادر شده علیه متهم قرائت شد که مطابق 
آن این فرد متهم شــد به اقــدام به هواپیما 
ربایی،تهدید امنیــت پرواز تهدید به بمب 

گذاری.
سپس متهم در جایگاه دفاع حاضر شد و در 
توضیح روز حادثه وانگیزه خود از این اقدام 
گفت:»روز حادثه به همراه یک جلیقه انفجار 
قلابی و اسلحه قلابی سوار هوایپمای اهواز 
به مشهد شدم.از قبل نقشه ربودن هواپیما را 
در سر داشتم اما تصمیم داشتم اگر شرایط مهیا 
بود این کار را انجام دهم.زمانی که هواپیما در 
حال تیک آف بود با چسبی که همراه داشتم 
به آرامی ابزار تقلبی را به خودم چسباندم.هیچ 
کس متوجه این عمل من نشد،فقط پسر 5 
ساله من گفت چه صدایی از زیر لباست می 
آید که به او گفتم صدای بطری آب معدنی 
است.چند دقیقه ای که از پرواز گذشت هنوز 
تردید داشتم که این کار را انجام دهم یا نه.اما با 
خودم فکر کردم که من تجهیزات تقلبی را از 
گیت رد کرده ام و یک سال و نیم است به این 
نقشه فکر کردم پس باید نقشه را عملی کنم.

از جای خود بلند شدم و به سمت دستشویی 
رفتم و به همســرم هم گفتم به ســرویس 
بهداشــتی می روم.اما سمت یک مهماندار 
رفتم و برگه ای دست او دادم که در آن نوشته 
بودم : به من بمب بسته شده و ریموت دست 
شخص دیگری است.این برگه را به امنیت 
پرواز بدهید و بگویید هواپیما باید به سمت 

اهواز برگردد.«
متهم در ادامه گفت:»وقتی برگه را به مهماندار 
دادم او به سمت انتهای هواپیما حرکت کرد 
و مــن در فاصله یک قدمی او راه می رفتم.

بالاخره در انتهای هواپیما،برگه را دست یک 
فرد داد و او ناگهان از جایش بلند شــد و به 
روی من اسلحه کشید.من هم زیپ جلیقه 
را باز کردم و مواد انفجاری قلابی را نشــان 
دادم و فریاد زدم: من خودم یک قربانی ام.اگر 
هواپیما سمت اهواز برنگردد ریموت را می 
زنم و هواپیما منفجر می شــود.در آن لحظه 
نیروهای امنیت پرواز مسافران را در انتهای 
هواپیمــا جای دادنــد و در حالی که آنها به 
شدت ترسیده بودند دستور دادند که سرشان 
را زیر صندلی ببرند.من احساس می کردم 
ارتفاع هواپیما در حال کم شدن است و می 
گفتم ارتفاع را کم نکنید،هواپیما باید سمت 
اهواز برگردد.نیروی امنیتی اسلحه را رو به 
من گرفته بودم و من احســاس کردم شاید 
به کسی شلیک کنند.نمی خواستم آسیبی به 
کسی برسد و قصد آدم کشی نداشتم برای 
همین زمانی که هواپیما در اصفهان فرود آمد 

تسلیم ماموران شدم.«
قاضی خطاب به متهم گفت:»انگیزه تو از این 

اقدام چه بود؟«
متهم در جواب گفت:»من به خاطر دغدغه 
اجتماعی این کار را انجام دادم و می خواستم 

با این شیوه اعتراض خودم را نشان دهم!«
قاضی:»قبلا گفته بودی قصد داشتی هواپیما 
را به عربستان منتقل کنی.آیا قصد پناهندگی 

داشتی؟«
متهم:»قصد داشتم به عربستان بروم اما نمی 
خواستم پناهنده شــوم.فقط می خواستم 
صدای خــودم را به جایی برســانم!نمی 
خواســتم از رسانه های فارسی زبان غربی 
کمک بگیرم.چون آنها به فکر ما نیستند و فقط 
به خاطر پول خودشان اخبار منفی را منتشر 
می کنند.دلار یک ریال گران می شود اطلاع 
می دهند اما اگر هزار تومان ارزان شود،اعلام 
نمی کنند.فقط می خواهند با سیاه نمایی مردم 

ما را ناامید کنند!«
قاضی:»اطلاعات پرواز را برای کشیدن نقشه 

چطور متوجه شدی؟«
متهم:»از طریق اینترنت و اپ های رایگان!«

متهم در دفاع آخر خود گفت:»من شروع به 
ارتکاب جرم کردم و جرم را مرتکب نشدم.

قصد بر هم زدن امنیت کشــور و تشویش 
اذهان عمومی نداشــتم و فقط می خواستم 

صدایی باشم برای دغدغه ها!«

قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم 
برای صدور رای وارد شور شدند.

گفتگو با متهم به هواپیماربایی
چند سال داری؟

یک روز جمعه در ســال 55 در شهر شوش 
دانیال به دنیا آمدم.4 خواهر و 5 برادر داشتم 

اما یکی از برادرانم فوت کرد.
چند فرزند داری؟

یک فرزند 5 ساله و یک فرزند 11 ساله.
تحصیلاتت چقدر است؟

در حد خواندن و نوشتن! ابتدایی ؛ شما فکر 
کنید بی سواد!

انگیزه ات از هواپیمــا ربایی واقعا دغدغه 
اجتماعی بود؟

بله!
چرا این روش را برای دغدغه های اجتماعی 

انتخاب کردی؟
هر سری یک عقلی دارد!

از کاری که کردی پشیمانی؟
اگر دغدغه های اجتماعی اصلاح نشــود 
دیگر چه اهمیتی دارد که من پشیمان باشم 

یا نه؟
شغلت چه بود؟

برق کار بودم و جلو بندی خودروهای سبک 
را تعمیر می کردم.

برای کشیدن نقشه هواپیماربایی از کسی هم 
کمک گرفتی؟

نه من هیچ همدستی نداشتم.حتی همسرم 
که در آن ســفر همراه من بود از این نقشــه 

خبر نداشت.

قتل در 16 سالگی برای سرقت خودرو!گفتگو با رباینده هواپیمای پرواز اهواز به مشهد !
گروه حوادث -  تحقیقات در پرونده قتل راننده اینترنتی نشان می دهد که نوجوانی 16ساله به تنهایی 

او را به قتل رسانده تا خودروی وی را سرقت کند.
تحقیقات در این پرونده از روز 27مهر امســال شــروع شــد. آن روز مردی به اداره پلیس رفت و از 
ناپدیدشــدن پسرش خبر داد. او گفت که پسرش راننده اینترنتی است و برای مسافرکشی از خانه 
خارج شده اما دیگر بازنگشته است. با شکایت این مرد تحقیقات پلیسی برای یافتن پسر 30ساله آغاز 

شد تا اینکه ساعت 7صبح بیست وهشتم مهر جسد او در منطقه کوهسار پیدا شد.
آن روز باغبانی در میان درختان چشمش به جسد پسری جوان افتاد که دست وپایش بسته بود و پلیس 
را خبر کرد. پس از آن مأموران در محل حادثه حضور یافتند و در جریان بررسی ها معلوم شد که مقتول 

همان راننده 30ساله است که روز قبل ناپدید شده بود.
دفاعیات قاتل 16 ساله تهرانی

با گزارش این جنایت به قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس جنایی تهران، تحقیقات برای کشف 
راز جنایت آغاز شد.

بررسی ها نشان می داد که قاتل پس از قتل جوان 30ساله خودروی پژوی او را سرقت کرده است. 
ماموران مشخصات خودروی مقتول را در اختیار همه واحدهای گشتی قرار دادند و در گام بعدی به 
سراغ مسافرانی رفتند که روز حادثه درخواست خودروی اینترنتی کرده بودند و مقتول درخواست 

آنها را قبول کرده بود.
یافته های تیم جنایی نشان می داد آخرین فردی که درخواست خودروی اینترنتی کرده و با موبایل 
مقتول تماس گرفته بود، پسری نوجوان به نام سهراب بود؛ پسری 16ساله که در میدان تره بار تهران 
کار می کرد. بر اساس اطلاعات پلیس، سهراب اهل یکی از شهرهای غربی کشور بود که مدتی قبل 

برای کار به تهران سفر کرده بود.
در شرایطی که تحقیقات برای دستگیری این فرد آغاز شده بود، به پلیس تهران خبر رسید که خودروی 
مقتول در همدان در حالی پیدا شده که با خودروی دیگری تصادف کرده و راننده آن بعد از تصادف 

از ماشین پیاده شده و فرار کرده است.
مشخصاتی که شاهدان از راننده فراری می دادند با سهراب یکی بود. علاوه بر این شناسنامه او نیز 
داخل ماشــین مقتول کشــف شد و همه این شواهد نشان می داد که نوجوان 16ساله، قاتل راننده 

30ساله است.
مأموران با اطلاعاتی که از قاتل داشتند خیلی زود توانستند مخفیگاه او را شناسایی و وی را دستگیر کنند. 

پسر نوجوان در نخستین بازجویی ها اقرار کرد که با همدستی دوستش دست به جنایت زده است.
وی گفت: با دوستم تصمیم به سرقت ماشین گرفتیم تا برای تفریح به زادگاهمان که یکی از شهرهای 
غربی کشور است برویم. ابتدا درخواست یک خودروی اینترنتی کردیم. مرد میانسالی که پژو206 

داشت، درخواست ما را قبول کرد. او به رفتارهای ما شک کرد و گفت قصد کنسل کردن دارد.
به همین دلیل پیاده شدیم و درخواست خودروی دیگری کردیم. دومین راننده پسری جوان بود که 

پژو405 داشت. با همدستی دوستم او را به منطقه کوهسار کشاندیم و با تهدید او را از ماشین پیاده 
کرده و به درخت بستیم. ما قصد کشتن او را نداشتیم و می خواستیم ماشینش را سرقت کنیم اما راننده 

آنقدر سروصدا کرد که ناچار شدیم او را خفه کنیم.
مأموران پلیس در ادامه همدست متهم را بازداشت کردند اما او منکر دست داشتن در جنایت شد.

وی گفت که زمان حادثه در محل کارش بوده و در تحقیقات مأموران نیز مشخص شد که او حقیقت 
را گفته و نقشی در جنایت ندارد.

در این شرایط نوجوان 16ساله دیروز برای بار دوم تحت بازجویی قرار گرفت و این بار حقیقت را بیان 
کرد. او گفت: قصدم سرقت ماشین بود و می خواستم خودرو را به شهرمان ببرم و در آنجا بفروشم. 
بی آنکه به عواقب کارم فکر کنم طنابی از قبل تهیه کردم که با آن دست وپای راننده را ببندم و او را در 

بیابان های بین راه رها کنم. اما ترسیدم مبادا لو بروم و نقشه قتل راننده را کشیدم.
وی ادامه داد: روز حادثه، وقتی سوار ماشین مقتول شدم، روی صندلی عقب نشستم و از راننده خواستم 
کنار خیابان توقف کند تا دوستم هم برسد. او کنار خیابان توقف کرد و من با طناب وی را خفه کردم. 
بعد از قتل دست وپایش را بستم و جسد را در صندوق عقب انداختم. سپس به سمت کوهسار رفتم 

و جسد را در آنجا رها کردم.
متهم گفت: قصدم این بود که ماشین مقتول را سرقت کنم و آن را بفروشم. راه افتادم به سمت زادگاهم 
که در شهر همدان تصادف کردم. اما قبل از اینکه پلیس برسد از ترسم ماشین را جا گذاشتم و فرار 

کردم. بعد متوجه شدم شناسنامه ام داخل ماشین مقتول افتاده است.
وی ادامه داد: وقتی دستگیر شدم از ترسم مدعی شدم با دوستم مرتکب قتل شده ام و فکر می کردم اگر 
او را در قتل شریک کنم مجازاتم کم می شود و قصاصم نمی کنند. اما خیلی زود پلیس متوجه دروغم 

شد و ناچار شدم حقایق را بیان کنم.
پرونده این جنایت به دلیل اینکه متهم به قتل به ســن قانونی نرســیده و زیر 18سال دارد برای ادامه 

رسیدگی به دادسرای اطفال فرستاده شد و متهم نیز در اختیار کانون اصلاح و تربیت قرار گرفت.

انتقام هولناک یک شرور
گروه حوادث - وقتی خانواده »جعفر« با ازدواج ما مخالفت کردند و 
نگذاشتند او به خواستگاری ام بیاید من هم با پسر دیگری آشنا شدم که 
از خودم کوچک تر بود ولی او به خاطر شنیدن ماجرای من و »جعفر« 

چنان غیرتی شد که حادثه وحشتناکی را رقم زد و...
این ها بخشی از اظهارات دختر 22 ساله ای است که در پی وقوع یک 
حادثه دلخراش توسط نیروهای ورزیده دایره تجسس کلانتری آبکوه 
مشهد دستگیر شده بود. این دختر جوان در حالی که یک شب را در 
بازداشتگاه بانوان به سر برده بود ، درباره سرگذشت تاسف بار خود 
به کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: چند سال پیش ترک تحصیل 
کردم و دریکی از فروشگاه های مشهد مشغول کار شدم تا هزینه های 

خانواده و مادر پیرم را تامین کنم .
روزگار خوبی داشتم تا این که دو سال پیش با »جعفر« آشنا شدم، او که 
از مشتریان فروشگاه بود اوضاع مالی خوبی نیز داشت. به همین دلیل 
رابطه من و جعفر آن قدر صمیمی شد که بالاخره قرار ازدواج گذاشتیم 
و به این ارتباط پنهانی ادامه دادیم اما بعد از گذشت مدت زیادی از این 
ارتباط مخفیانه خانواده جعفر حاضر نشدند به خواستگاری دختری 
مانند من بیایند جعفر هم مدعی بود تلاش هایش برای رضایت خانواده 

بی نتیجه مانده است چرا که آن ها خانواده ای پولدار بودند و خودشان 
را بالاتر از ما می دانستند از سوی دیگر نیز جعفر از نظر مالی و شغلی 

به پدرش وابسته بود و تحت حمایت او قرار داشت.
خلاصه در حالی ارتباط من و جعفر قطع شــد که در طول ماه های 
گذشته وابستگی عاطفی عجیبی به او پیدا کرده بودم اما جعفر معتقد 

بود که خانواده اش موجب جدایی ما شده اند.
در این شرایط که بسیار سرخورده و افسرده شده بودم دیگر به هیچ 
چیز توجهی نداشتم، روزهای سختی را می گذراندم تا این که متوجه 
ابراز علاقه های »یاور« شدم . او هم یکی از کارگران فروشگاه بود که 

از چند ماه قبل در آن فروشگاه کار می کرد.
من هم که از نظر روحی وضعیت خوبی نداشتم تصمیم گرفتم یاور را 
جایگزین جعفر کنم اما از صمیم قلب راضی به این کار نبودم چرا که 
یاور جوانی بدبخت و بیچاره مانند خودم بود و از طرف دیگر نیز سه 
سال اختلاف سنی داشتیم و من بزرگ تر از او بودم . با وجود این در 
حالی با یاور وارد رابطه شدم که هنوز امیدی به بازگشت جعفر داشتم.
خلاصه در یکی از همین دیدارها و گفت و گوها با یاور ماجرای جعفر 
و خانواده اش را برای او بازگو کردم. یاور هم که از شنیدن قصه من به 

شدت غیرتی شده بود با حسی غرور آمیز رو به من کرد و گفت: » من 
انتقام تو را از او می گیرم«. اما آن زمان نفهمیدم یاور چه تصمیمی گرفته 
است او فقط دلش به حال اشک های من سوخته بود من هم فکر می 
کردم این گونه ارزشمند می شوم و شاید جعفر به همه چیز پشت پا 
بزند و به خواستگاری ام بیاید ولی بعد متوجه شدم یاور که با یکی از 
اراذل و اوباش معروف مشهد رفیق بود از او خواسته است تا جعفر 
را تعقیب کند  و او را آن قدر کتک بزند که راهی بیمارستان شود ولی 
آن جوان شرور حادثه دیگری را رقم زد. او که محل سکونت خانواده 
جعفر را پیدا کرده بود با یک ظرف پر از بنزین به سراغ آن ها رفت و 
خودروی گران قیمتش را به آتش کشید و خسارت زیادی به بار آورد 
بعد از این ماجرا خیلی زود ماموران کلانتری آبکوه به سراغم آمدند و 
مرا دستگیر کردند . حالا هم از اشتباهی که کرده ام بسیار پشیمانم . من 
یاور را دوست نداشتم فقط می خواستم با این شیوه جعفر به زندگی من 
بازگردد و...  با توجه به اهمیت ماجرا با صدور دستوری ویژه از سوی 
سرهنگ ابراهیم خواجه پور )رئیس کلانتری آبکوه مشهد( تحقیقات 
گسترده نیروهای تجسس برای دستگیری دیگر عوامل مرتبط با این 

ماجرا آغاز شد.


